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دریافتکردهبود.

»قلب مامان« لقبی بود که مادر مهرداد به پسر 
عزیزدردانه اش داده بود و او را همیشه با همین 

نام صدا می کرد، اما تصادفی نابه هنگام باعث شد تا قلبِ مهردادِ 
مادر در سینه فرد دیگری بتپد. 

ــرادی، خــواهــر مــهــرداد بــه جــام جــم مــی گــویــد: » هشتم  زهـــرا مــ
اردیبهشت ماه امسال بود که برادرم مهرداد در قزوین به شدت 
تصادف کرد. اصلا مایل نیستم در مورد جزئیات آن صحبت کنم، 

چــون ما را به شــدت اندوهگین می کند، امــا با 
توجه به شدت بالای تصادف و حادثه ای که برای 
خ داده بود، گوشی تلفن همراهش از  مهرداد ر
بین رفته بود و نمی توانستیم با او تماس بگیریم. 
ــرای مــهــرداد چــه اتفاقی  چــون نمی دانستیم ب
افتاده، برای همین بیمارستان های قزوین را 
دنبال او گشتیم. سرانجام متوجه شدیم او پس 
از تصادف به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شده و 
در بخش آی سی یو بستری شده است. بــرادرم آسیب زیادی 
دیده و سطح هوشیاری اش به چهار رسیده بود. تلاش زیادی 
کردیم او را به تهران منتقل کنیم و پرونده پزشکی اش را به 
هرجایی که لازم بود، فرستادیم تا آخرین کورسوهای امید را 

بــرای برگرداندن مهرداد به زندگی از دست نــداده باشیم، اما 
جواب همه پزشکان یکی بود. بعد هم گفتند به دلیل شدت 
خونریزی بهتر است او را تکان ندهید. کادردرمان بیمارستان 
شهید رجایی قزوین هم برای درمان برادرم سن� تمام گذاشتند، 
اما شدت صدمات به برادرم بسیار بالا بود. پزشکان تشخیص 
دادنــد بــرادرم مرگ مغزی شده است. مدتی بعد، از دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین تماس گرفتند و در جلسه ای با حضور 
اعضای خانواده ام در مورد آخرین وضعیت جسمی برادرم با ما 
صحبت کردند. البته دو پزشک دیگر هم مرگ مغزی برادرم را 
ح  تایید کردند. مادرم پیشنهاد اهدای اعضای بدن برادرم را مطر
کرد. با اعلام رضایت خانواده، برادرم به بیمارستان سینای تهران 
منتقل شد و پس از اهدای عضو، پیکرش را به قزوین برگرداندند. 
مادرم همیشه به مهرداد می گفت قلب مامان و پس از مرگش 
هم دلش می خواست قلب او در سینه فرد دیگری بتپد. برای 
همین علاوه بر کبد، دو کلیه و لوزالمعده، قلبش هم اهدا شد 

تا همچنان به تپش خود ادامه دهد. «

تلنگر

راز�ای سر �ه م�ر
وقتی اسم فیلمی »مــرد بازنده« 

روزنامه نگار

علی رستگار

باشد و قصه هم درباره سرهنگی 
به نــام احمد خسروی باشد که 
مس�ول رسیدگی به پرونده یک 
قتل است، لزوما به معنی تعبیر 
نام اثر و شکست پلیس است؟ 
اگرچه سرهن� با آن گریم غریب 
و از ریخت  افتاده جواد عزتی و آن 
درد همواره دندان و رابطه ای دور و شکست خورده با پسر 
جوانش و قصور احتمالی در مرگ همسرش، دست کم در 
�اهر و در ویترین مرد بازنده ای به نظر می رسد؛ اما تلاش 

مدام او در قصه برای حل پرونده قتل جوانی ثروتمند و 
بانفوذ و ترمیم رابطه با پسرش، گام هایی اساسی برای 

اعاده حی�یت و پا� کردن برچسب بازندگی است.
از همین رو مرد بازنده با این که قصه اش در بستری جنایی 
خ می دهد و کشف راز سر به مهر جنایت، محرک درام  ر
و انگیزه شخصیت قهرمان می شود، ولی آنچه در پایان 
اهمیت پیدا می کند، نه شناسایی قاتل بلکه اثبات شمایل 
و وجوه قهرمانانه مردی است که بازنده خطابش می کنند. 
ضمن این که زد و بندهای پشت پــرده مقتول با نفوذ و 
بیگانه با اخلاق و دوستان و همکارانش در فساد اقتصادی 
و رانت خواری، اهمیت ماجرای قتل را در اولویت دوم قرار 
می دهد و سرهن� پی به رازهای سر به مهر بزرگ تری می برد 
که ابعادش فراتر از یک جنایت است. برای همین است 

که سرهن� بعد از دوندگی های بسیار و حتی مواجهه با 
قاتل، وقتی متوجه حقانیت او و فشار روانی مستمر منجر 
به قتل می شود، به جای تحویل او به دستگاه انتظامی و 
ج از کشور را فراهم  قضا، زمینه فرار قاتل و فرزندش به خار
می کند؛ چون می داند صرفا مهره ای در یک بــازی بسیار 
بزرگ تر هستند. هرچند قــرار نیست برخلاف این قتل، 
راز جنایت ها و خیانت هایی مهم تر برملا شــود و بــرای 
همین هم سرهن� را در پایان فیلم از آن تاکسی زردرن� و 
وسط بزرگراه مدرس شمال پیاده می کنند اما اگر منصف 
باشیم، همان پوزخند و حلقه کردن دست ها به پشت 
بدن و قدم زدن در حاشیه خیابان را می توانیم به عنوان 
پیروزی و دست کم تلاش سرهن� برای رسیدن به حقیقت 

تعبیر کنیم.
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